
 با توجه به پرسش‌های ارسالی 
خوانندگان تپش درخصوص 
 موضوعات حقوقی از جمله 
نفقه،    فروش جهیزیه ،  پلمب 
مغازه و   سکوت هنگام تنظیم 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــرارداد، مــــــریــــــم  
جنت آبادی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی به سوالات 
ــد. مخاطبان می‌توانند پرسش‌های  شما پاسخ داده‌ان
ح  حقوقی خود را با ارسال پیامك به شماره 300011224 مطر

کنند و پاسخ را  در همین صفحه بخوانند.

    نفقه
و  بــه زن نفقــه تعلــق نمی‌گیــرد  در چــه صورتــی 

دادخواست مطالبه نفقه رد می‌شود؟
بــه زنــی كــه از همســرش در مفهــوم عــام یــا خــاص 
تمكیــن نكنــد، نفقــه تعلــق نمی‌گیــرد. زن بایــد در 
خانه‌ای كــه همســرش تهیــه كرده ســكنی كنــد، مگر 
آن‌كــه در زمــان عقد حــق تعیین مســكن بــه زن داده 
شــده باشــد. همچنین در زمان میان عقد تا مراســم 
ازدواج نفقــه بــه زن تعلــق نمی‌گیــرد، مگــر این‌كه زن 
برای رفتن به خانه مشترك اعلام آمادگی كند، اما مرد 
این كار را انجام ندهد. در پایان باید توجه داشت، زن 
ج  نباید به خاطر حضور در خانه شــوهر در عســر و حر
ج قرار بگیــرد، می‌تواند  قرار بگیــرد و اگر در عســر و حر

آنجا را ترك كند.

    فروش جهیزیه
من و همســرم با هــم اختلاف داشــتیم. بــه همین 
خاطر به خانــه پدرم رفتــم و چند روز قبل متوجه شــدم 
ج  شــوهرم به خاطر اعتیادش جهیزیه مرا فروخته و خر

موادمخدرش كرده است. می‌توانم از او شكایت كنم؟
بلــه می‌توانیــد بــا مراجعه بــه دادســرا از همســرتان به 
اتهــام خیانــت در امانــت شــكایتی را علیه همســرتان 
ح كنید و اگر فاكتور یا ســیاهه جهیزیه دارید، آن را  مطر

هم ارائه كنید.

    پلمب مغازه
انبار مغازه‌ام پلمب شــده و من مداركی را داخل آن 
داشتم كه برای پیگیری دلیل پلمب به آن نیاز داشتم. 
به همیــن خاطر بــدون هماهنگــی قضایی پلمــب را باز 

كرده و وارد انبار شدم؛  این كار جرم است؟
هــرگاه محلی یــا چیــزی بر حســب امــر مقامــات صالح 
قضایی مهر یا پلمب شــده باشــد كســی از روی علم و 
عمد آنها را بشــكند یا محو كند یا اعمالــی از این قبیل 
انجام دهد، به حبس محكوم خواهد شــد. شــما برای 
ایــن كار بایــد دلایل خــود را  بــرای فــك پلمب بــه مقام 
قضایــی اعــام می‌كردیــد و بــا دســتور قضایی ایــن كار 

انجام می‌شد.

    سکوت هنگام تنظیم قرارداد
مــن در یــك بنــگاه خریــد و فــروش خــودرو حضــور 
داشــتم و صاحــب بنــگاه یــك مشــتری بــرای خودرویم  
پیدا كرد و شرایطش را گفت، اما من حرفی نزدم. حالا او 
خودرو را فروخته و مدعی است سكوتم و حضور در آن 
محل علامت رضایت من بوده، این ادعا درست است؟

در میــان عــوام ایــن مطلــب چنیــن شــده كه ســكوت 
علامــت رضایــت اســت، حــال آن‌كــه قانــون مدنــی در 
مــاده ۲۴۸ چنین بیان كرده اســت: ســكوت مالك ولو 
با حضــور در مجلــس عقــد )محلی كــه قــرارداد تنظیم 

می‌شود(، اجازه محسوب نمی‌شود .

شــارژ ۲۰۰ لیتــر ســهمیه ســوخت ویــژه مســافرت‌های 
نوروزی كلاهبرداری است و مردم فریب نخورند.

سرهنگ محمود خلجی، معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان مركزی در این بــاره گفت: 

از چــنــد روز پــیــش پــیــامــك‌هــایــی تلفنی 
بـــا عـــنـــوان شــــارژ ۲۰۰ لــیــتــر بــنــزیــن 

ــوروزی بــه برخی  ــ ویـــژه ســفــرهــای ن
شهروندان ارسال شده و در این 
وندان خواسته  پیامك‌ها از شهر
شده كه برای دریافت شارژ كارت 

سوخت خود، از طریق لینك یك 
ســایــت، مبالغی را بــه حساب 

اعلام شده واریز كنند. 

در تحقیقات معلوم شد كه این پیامك‌ها جعلی بوده 
و بعد از آن كــاهــبــرداران، با ایــن ترفند متقاضیان را 
به درگــاه‌هــای جعلی موسوم به فیشینگ هدایت و 
نسبت بــه بــرداشــت غیرمجاز از حساب 

آنها اقدام می‌كنند. 
ــب تله  ــراقـ ــواره مـ ــمــ ــان هــ ــن ــوط ــم ه
كلاهبرداران بوده و به پیامك‌هایی 
ــوی مـــبـــادی غــیــررســمــی به  كـــه از سـ
ــاه باشند و  گ آنها ارســـال مــی‌شــود، آ
یب این‌گونه مجرمان كلاهبردار  فر
را نخورند تا موجودی حساب‌های 

بانكی‌شان سرقت نشود.
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در ایــن ســتون زندگــی قاتلانی را كــه جنایتشــان با چوبــه دار 
گره‌خورده اســت از زبان خودشــان مــرور میك‌نیــم. ماجرای 
این جنایت بر اســاس اعترافات قاتلان در جریان تحقیقات 
و جلسات دادگاه تنظیم شده اســت. این هفته سراغ قاتلی 
رفتیــم كــه بــه اتهــام  آزار و اذیــت دختر بچــه هــا و قتل بــه دار 

مجازات آویخته شد.
ســال 95 جرایــم خــود را آغــاز كــردم. دختربچه‌هــا را فریب 
داده و آنهــا را آزار مــی‌دادم. تهدیدشــان می‌كــردم كــه اگــر 
چیزی به خانواده‌شــان بگویند آنهــا را می‌كشــم. از خودم 

هم ردی به‌جا نمی‌گذاشتم. 
این ماجرا ادامه داشت تا این‌كه آخرین بار یكی از دختران 
همسایه را فریب داده و به خانه كشاندم. دختربچه خیلی 
ترســیده بــود و از طرفــی خانــواده‌اش در كوچــه بــه دنبال 
او می‌گشــتند. بــه همیــن خاطــر اگــر او را رهــا می‌كــردم، راز 
جنایــت ســیاهم فــاش می‌شــد. در یــك لحظــه بــه ذهنم 
رســید دختربچه را بــه قتل برســانم. بــه همین خاطــر او را 
خفه كردم و بعد دســت و پایش را بســتم و شبانه از خانه 
بیرون آوردم. جســد دختربچه را نیمه‌های شب به بیرون 
از خانــه بــرده و در كمربنــدی ورودی شــهر از بــالای پلی به 
پاییــن پــرت كــردم. روز بعــد و پــس از پیــدا شــدن جســد 
دختربچه، مامــوران، تحقیقات برای دســتگیری قاتل او را 
آغاز كردند و خیلی زود به من مشكوك شده و دستگیرم 

كردند. پلیــس به دلایلــی علیه من دســت پیدا كــرده بود 
كه هیچ راه فراری نداشــتم و مجبور شــدم به قتل اعتراف 

كنم.
در بازجویی‌ها گفتم؛ »روز حادثه حنانه را دیدم كه بستنی 
به دســت در حــال رفتــن به ســمت پاییــن محله اســت. 
بــه او نزدیك شــدم و محكم دســتش را گرفتم و بــه بهانه 
این‌كــه می‌خواهــم او را نــزد دختــرم ببــرم، به داخــل حیاط 
خانه كشاندم. دخترك التماس می‌كرد رهایش كنم تا نزد 
خانواده‌اش برود. گریه‌كنــان مادر و پــدرش را صدا می‌زد. 
عصبانــی شــدم و ضربــه‌ای بــه ســرش زدم و بــا پارچــه‌ای 
خفه‌اش كردم. بعد هم نیمه‌های شب با موتورسیكلت 

جسدش را به بیرون از خانه انتقال دادم.«
به خاطر حساسیت موضوع، خیلی زود محاكمه آغاز شد 
و به قصاص محكوم شدم و ســحرگاه چهارم مرداد 95 در 

ملاء عام پای چوبه دار رفتم.

سلفی با چوبه دار

كلاهبرداری با پیامك سهمیه سوخت نوروزی
  پیامك‌هایی تلفنی

  با عنوان 
شارژ ۲۰۰ لیتر بنزین 
ویژه سفرهای نوروزی 
 جعلی بوده 
 و مجرمان اینترنتی
  با این ترفند قصد
 سرقت دارند

چوبه دار، پایان آزار دختربچه‌ها

مکث
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